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زبان فارسی، رشته‌كوه و نخ تسبيح

   تكيه بر نام‌هاي خارجي، چرا؟ 
روزگاري در يكي از شــبكه‌هاي اجتماعي صفحه يك فودبلاگر ايراني - كلمه 
فودبلاگر يك واژه غيربومي اســت كه به تدريج در شــبكه‌هاي اجتماعي جا 
افتاده است - را دنبال مي‌كردم. او در واقع يك چشنده غذا بود، كسي كه طعم 
غذاها را مي‌چشيد، گرچه عملًا به يك تبليغ‌كننده برندها تبديل شده بود و هر 
بشقاب پري كه مثل يك تپه كوچك بالا آمده بود در اختيارش قرار مي‌دادند 
- محتوياتش هرچه كه بود - رويش خراب مي‌شد و محتويات آن را با آب و تاب 
مي‌خورد - بهتر اســت بگويم مي‌بلعيد چون جويدني در كار نبود - اما در اين 

وضعيت آشفته از همه جالب‌تر نام او بود: »مستر تيستر.«
چرا گاهي گمان مي‌كنيم هر كســي كه مي‌خواهد به موفقيتي برسد اول بايد 
فرهنگ و زبان خود را دور بزند؟ وقتي من نام و عنــوان خود را از يك فرهنگ 
و زبان ديگري انتخاب مي‌كنم، به اين معني است كه فرهنگ و زبان من فقير 
است و آنچه من به دنبال آن هستم در دايره فرهنگ و زبان من موجود نيست و 
آن فرهنگ و زبان در اختيارم نمي‌گذارد، با اين حال وقتي آگاهانه خودمان را 
دوست داريم، نمي‌توانيم به فرهنگ بومي‌مان پشت كنيم، چون وقتي خودمان 
را دوســت داريم، ريشــه‌هاي فرهنگي و زباني‌مان را هم دوســت داريم. پناه 
بردن كســب‌وكارها و برندها در ايران به نام‌هاي خارجي از نوعي بي‌اطلاعي از 

ريشه‌هاي فرهنگي برمي‌گردد. 
اينكه مــن نمي‌توانم با نــام و برند ايرانــي گل كنم، مرعوب شــدن در برابر 
پيش‌فرض‌هاي كهنه‌اي اســت كه مدت‌هاست اسير آن شــده‌ايم و از همان 
تفكري نشئت مي‌گيرد كه مي‌گفت از فرق ســر تا ناخن پا بايد فرنگي شويم، 
يعني هرچه داريم بايد واگذار كنيم تا از دروازه‌هاي تمدن و پيشرفت عبور كنيم. 
خوشــبختانه تجربه‌هاي ديگران به ويژه در اين 100 سال گذشته پيش روي 
ماست. تمام برندهاي مطرح ژاپني‌ها را نگاه كنيم، آنها نيامدند به اين بهانه كه 
وارد يك بازار جهاني مي‌شوند و مي‌خواهند مورد پسند قرار بگيرند از نام و عنوان 
غيرژاپني اســتفاده كنند. همه آنها نام‌هاي ژاپني دارند و اتفاقاً به اين ترتيب 
توانسته‌اند نام‌هاي ژاپني را به عنوان بخشي از فرهنگ ژاپن در دهان‌ها بيندازند. 
تويوتا، ميتسوبيشي، نيســان، مزدا، كاوازاكي، هوندا، اينها فقط اسم نيستند، 
خاطره نسل‌هاي متمادي هستند كه در ذهن‌ها به عنوان اعتبار و جايگاه يك 
ژاپني نقش بســته‌اند. اين موضوع بار ديگر اهميت زبــان را يادآوري مي‌كند 
كه چگونه مي‌تواند تجسم اراده يك ملت براي ســاخت محصول قابل اعتنا را 
نمايندگي كند. اين داستان درباره بســياري ديگر از ملت‌هاي شرق از جمله 

كره‌اي‌ها و چيني‌ها هم صدق مي‌كند كه از چنين الگويي استفاده كرده‌اند. 
تفكر خطرناكي كه گاه جلوه‌هاي مجسم آن در كوچه و خيابان‌ها و در نام تابلوها 
و سردر مغازه‌ها ديده مي‌شود، تكيه كردن بر نام‌هاي خارجي به عنوان سكوي 
پرتاب نوآوري، موفقيت و چشمگير بودن است. چرا فكر مي‌كنيم اگر از نام ايراني 
استفاده كنيم وارد يك سرزمين كهنه، غيرجذاب و تكراري مي‌شويم و اگر مثلًا 
يك مستر به اول اسم يا برندمان بياوريم جذاب و نوآور خواهيم شد؟ كافي است 
در يك پياده‌روي روزانه به تابلوهاي مغازه‌ها و عنوان برندها نگاه كنيم تا ببينيم 

وضعيت تا چه اندازه دردناك است. 
از اين زاويه، همچنان كه ايــن روزها مردم در ميدان‌هــا و خيابان‌هاي اصلي 
شهرهاي ايران، تجمعات شــبانه را در حمايت از فرهنگ، تمدن و يكپارچگي 
ارضي ايران برگــزار مي‌كنند، ما نياز داريم كه همين حساســيت و آگاهي در 
پاسداري از مرزهاي زبان فارســي و پالوده كردن آن - به ويژه در شرايطي كه 
شبكه‌هاي اجتماعي نوعي از نگارش‌هاي سطحي و كم‌مايه را رواج مي‌دهند - در 

فرهنگ عمومي و بدنه جامعه ما شكل گيرد. 
  ما ساكنان اين خانه مشتركيم 

وقتي از يك زبان ســخن مي‌گوييم، در واقع از همه كساني حرف مي‌زنيم كه 
كشــف‌ها و يافته‌هاي خود را در قالب حروف و كلمه‌هاي آن زبان ريخته‌اند، از 
همه كساني كه وقتي خواسته‌اند بينديشند، معنا و حكمتي را بر زبان بياورند، 
داستاني بنويسند، شعري بســرايند يا ادراكات و يافته‌هاي خود را به ديگران 
منتقل كنند به آن زبان سخن گفته‌اند. زبان به اين معنا يك خانه مشترك است 
و انديشمندان و چهره‌هاي ادبي، علمي و فلسفي با آفريده‌ها، سروده‌ها، گفته‌ها 
و نوشته‌هايشان معماراني هستند كه فضاهايي را به خانه مي‌افزايند، بخش‌هايي 
از خانه را بازآفريني مي‌كنند، نقوش و طاق‌هايي را مرمت مي‌كنند و نقوش و 
طاق‌هاي ديگري را شكل مي‌دهند، يا اين طور بگوييم آنها مائده‌هاي جان را از 
سرزمين‌هاي شهود، مطالعه، جوشش و جد وجهد دروني گردآوري مي‌كنند تا 
ساكنان اين خانه مشترك كه همه ما هستيم از اين طعام‌ها تناول و روان خود 
را سيراب كنند. به اين معنا اصلًا گزاف نيست بگوييم جان ما بدون فردوسي، 
حافظ، مولانا، سعدي، صائب و ديگران گرسنه و رنجور مي‌ماند. حكيمان بزرگي 
كه نور الهي و فطري را در قالب كلمات و ابيات و عبارات وارد زبان فارسي كردند 

و منش زندگي، شكوفايي و سرزندگي را به ما آموختند. از اين زاويه 
زبان از آگاهي افراد تغذيه مي‌كند. اگر كلمات فردوسي، سعدي، 
نظامي، عطار، خيام، حافظ و دهها و صدها حكيم و فرزانه ديگر را 
از زبان فارسي بيرون بكشيم، در آن صورت چه خواهند ماند؟ آنها 
هستند كه نشــان داده‌اند اين زبان تا چه اندازه مي‌تواند ميزبان 

لطافت‌هاي فكر باشد. 
زبان همواره فراتر از يك انتقال‌دهنده مفهوم عمل كرده اســت. 
زبان بخشــي جدايي‌ناپذير از هويت جمعي و رشته پيونددهنده 
ما به همديگر است. وقتي شعري از حافظ را مي‌خوانيم بدون آن 
كه حتي متوجه باشيم، آن شعر حافظ مثل يك نخ تسبيح همه ما 
را به هم وصل مي‌كند. ما با يك غزل يك خانواده مي‌شويم، همه 
آدم‌هايي كه آن شعر حافظ را خوانده‌اند مثلًا اين غزل را كه »شاه 
شمشادقدان، خسرو شيرين‌دهنان / كه به مژگان شكند قلب همه 
صف‌شكنان / مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت / گفت:‌اي 
چشم و چراغ همه شيرين‌سخنان / تا كي از سيم و زرت كيسه تهي 
خواهد بود؟ / بنده من شو و برخور ز همه سيم‌تنان / كمتر از ذره 
نه‌اي، پست مشو، مهر بورز / تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ‌زنان« 
حس مي‌كنند كه همديگر را مي‌شناسند، حس مي‌كنند كه نسبت 

و خويشاوندي با هم دارند. 
بدون اين چراغ‌ها بسياري از ما چه بسا راه خود را در شب ظلماني 
اين دنيا گم مي‌كرديم، چه بسا بسياري پژمرده، افسرده و مچاله 

مي‌شديم. 
همچنانكه امام علي )ع(در يكي از حكمت‌هاي نهج‌البلاغه به زيبايي 
و ظرافت اشاره مي‌كنند: »إن هَذه القُْلُوبَ تمََل كَمَا تمََل البْدَْانُ، 
فَابتَْغُوا لهََا طَرَائفَ الحْكَم / اين دل‌ها هم ملول مي‌شوند، همچنان 

كه تن‌ها، پس سخنان نغز و حكمت‌آميز بجوييد.«
   جمله‌هايي كه فقط فعل آن فارسي است 

پدر و مادرهايي كــه در خانه‌هاي خود كــودك و نوجوان دارند 
مي‌دانند كه اين نسل تا چه اندازه زمان خود را در فضاهاي مجازي 
مي‌گذراند و متأثر از مختصاتي است كه در اين فضا گنجانده شده 
است. گاهي پسرم وقتي با دوستانش بازي مي‌كند، من و مادرش 
دقيقاً نمي‌فهميم چه مي‌گويد چون آنها در همين بازي‌ها به يك 
زباني رسيده‌اند كه خاص خودشان است. مثلًا مي‌بينم كه مي‌گويد: 

گيم، لگ دارد. 
لگ ظاهراً به تأخيري گفته مي‌شود كه بين عكس‌العمل بازيكن و 
سرور پشتيباني‌دهنده بازي وجود دارد. اصلًا آنها نمي‌گويند بازي، 
مي‌گويند گيم و بازيكن هم نمي‌گويند، مي‌گويند گيمر. يا مي‌گويد 
پينگ گيم بالاست. در هر دو اين جمله‌ها فقط فعل جمله به زبان 
فارسي است و عملًا زبان به گوشــه رينگ برده شده و از محتواي 
خود خالي شده است. ما پيش‌تر تجربه اين غربت را در زبان‌هاي 
قومي داشــتيم. گاهي وقتي تبريز مي‌رفتم و به نوع سخن گفتن 
تركي مسئولان محلي در تلويزيون گوش مي‌دادم عصبي مي‌شدم. 
فقط فعل جمله به زبان تركي بود و عملًا چيزي از زبان نمانده بود. 
زبان به غارت رفته بود. حالا اين منظره وقتي درباره زبان ملي تكرار 
مي‌شود آزاردهنده‌تر است كه ما آرام آرام چنين غارتي را در زبان 

فارسي تجربه مي‌كنيم. 
وقتي از واژه‌هايي استفاده مي‌كنيم كه معادل‌هاي فارسي دارند، 
افراد ديگر را هم تشــويق مي‌كنيم كه در جملات خود به طيف 
وسيعي از لغت‌هايي ارجاع دهند كه كاملًا معادل دارد. مثلًا فرد به 
جاي اينكه بگويد من افســرده‌ام مي‌گويد دپرسم. يا مثلًا به جاي 
اينكه بگويد وقت‌شناسم مي‌گويد آن تايم هستم. يا مثلًا مي‌گويد 
نروس هستم به جاي اينكه بگويد عصبي هستم، يا مي‌گويد با من 
آنست باش، به جاي اينكه بگويد با من صادق باش. افرادي را ديده‌ام 
كه به جاي اينكه بگويند مشغول هستم، مي‌گويند بيزي هستم. به 
عنوان مثال در چند سال گذشته واژه تراپيست و تراپي، جايگزين 
روان‌شناس، روان‌درمانگر يا مشاور شده است، در صورتي كه نسل 

دهه ۶۰ و ۵۰ از واژه روانشناس استفاده مي‌كرد. 

آيا اين واژه ناگهان ظرفيت خود را براي انتقال آنچه براي آن ســاخته شده بود از دست داد؟ واقعاً چرا اينگونه 
است؟ شايد موضوع به پيچيدگي تمنيات و تمايزهاي نسلي برمي‌گردد. شايد نسلي براي اينكه بخواهد خود را 

از نسل قبلي تمييز دهد از زبان براي اين كار استفاده مي‌كند. 
  وقتي فارسي براي نسل 90 فقط شنيداري است 

پسر 10-11 ساله من تقريباً هر روز با دوستانش بازي كال آف ديوتي را انجام مي‌دهد. او و دوستانش بدون آن 
كه نيازي به حضور فيزيكي داشته باشند مي‌توانند حتي از چند شهر مختلف همزمان در بازي حضور داشته 
باشند و حس كنند كنار هم هستند. نسل او مي‌تواند بدون آنكه حتي يك كتاب در سال بخواند روزها و ماه‌ها 
را بگذراند - اتفاقي كه البته درباره بسياري از ما هم افتاده است - پسرم با اينكه دايره واژگاني خوبي دارد، اما 
در نگارش كلمه‌ها در تاريكي مشــكل دارد چون به ندرت قيافه كلمه‌ها را مي‌بيند. از صبح تا شب به صورت 
شنيداري - و نه ديداري - با كلمه‌ها روبه‌رو مي‌شود مگر در ساعت‌هاي محدود مدرسه كه آن هم اغلب به صورت 
مجازي است. چشم او كمتر به چهره واژه‌ها مي‌افتد؛ بنابراين زباني كه او به آن صحبت مي‌كند يعني فارسي به 

تدريج صورتي از يك زبان شنيداري پيدا كرده است. 
  نياز به بازآفرين‌هايي چون مهدي آذريزدي 

اين گسست از فرهنگ بومي براي من و بسياري از پدر و مادرهايي كه در موقعيت من هستند - يعني فرزنداني 
دارند كه به تدريج از سال‌هاي كودكي وارد سال‌هاي نوجواني و جواني مي‌شوند - نگران‌كننده و دردناك است. 
نه خانواده و نه نظام آموزشي هيچ‌كدام نتوانسته‌اند در اين‌باره كار مؤثري انجام دهند. كودكان و نوجوان‌هاي ما 

با فردوسي، سعدي، حافظ، مولانا و حتي شاعران معاصر بيگانه‌اند. 
گاهي در خانه تلاش كرده‌ام براي پسرم، داســتان و حكايتي كهن را بازگويي كنم. مثلًا از گلستان يا مثنوي 

معنوي. دوســت دارم او را براي لحظاتي هم كه شده از صفحه 
گوشي و زد و خوردهاي كال آف ديوتي بيرون بكشم و با خودم به 
گنجينه آگاهي ببرم تا حلاوت آنچه اين حكيمان مي‌گويند در 
ذهن و زبان او ريخته شود. چند بار امتحان كرده‌ام و ديده‌ام كه 
شدني است، اما اين كار هم سرحالي و ذوق مي‌خواهد و هم كاري 
كاملًا حرفه‌اي اســت، يعني فردي مي‌خواهد كه بتواند هم به 
زبان فارسي قديم و ظرافت‌هاي موجود در آن و مهم‌تر پيام‌هاي 
درون‌متني حكايت‌ها مسلط باشد و هم بتواند همان حكايت‌ها 
را به زبان امروزي‌تر درآورد متناســب بــا روحيات مخاطب و 
زمانه‌اي كه او در آن زيست مي‌كند. تا جايي كه مي‌دانم اين كار 
در ايران بيشتر مبتني بر ذوق و استعداد فردي است. مثلًا مهدي 
آذريزدي در مجموعه »قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب« به 
زيبايي از عهده اين كار درآمده است. چند وقت پيش كه كتابي 
از اين مجموعه را براي پسرم خريدم و تورق كردم، استعداد اين 
فرد در تبديل و خلاصه كردن متن اصلي به متن امروزي قابل 
تحسين بود. كتاب با اينكه دست‌كم پنج شش دهه پيش - اولين 
كتاب از اين مجموعه در سال ۱۳۳۵ منتشر شده است - نوشته 
شده، اما فضاسازي‌هاي حكايت‌ها به قدري روان و زيباست كه 
يك نوجوان دهه نودي امروز بــا آن ارتباط برقرار مي‌كند. حال 
در نظر بگيريم كه اگر اين نوع فعاليت‌ها به شكل نظام‌مند انجام 
مي‌شد و نهادهايي متخصص و كارآمد از افراد بااستعداد و مطلع 
در اين زمينه كمك مي‌گرفتند، چه جهش تصاعدي در ارتباط 

برقرار كردن نسل جديد با ميراث فرهنگي كشور روي مي‌داد. 
   پالوده سخن گفتن، مسئوليتي عمومي 

احتمالاً بسياري يا برخي از ما دكتر ميرجلال‌الدين كزازي را 
به ياد مي‌آوريم. اســتاد زبان و ادبيات فارسي كه اصرار دارند 
با زباني پالوده كه در آن فقط واژه‌هاي فارســي موجود باشد 
سخن بگويند، اما اين مســئوليت به عنوان يك ايراني فقط بر 
عهده امثال او و اســتادان ادبيات و اديبان نيست؛ همه ما در 
اين‌باره مسئوليت داريم. ما گمان نمي‌كرديم روزي روزگاري 
معادل‌هاي فارســي براي كلمات پركاربرد مثل سوبســيد، 
كامپيوتر، اس‌ام‌اس، كامنت و نظاير آن ساخته شود يا دست‌كم 
وارد زبان عمومي شود، اما معادل‌ها ساخته شدند و به تدريج در 
ميان ما جا افتادند. البته اينكه ما به يك پالودگي صددرصدي 
در زبان برسيم شايد شدني و حتي ضروري نباشد، همچنان كه 
مراودات زباني در بين همه زبان‌ها وجود دارد، مثل واژه‌هايي 
كه از عربي وارد زبان فارسي شده‌اند و در زبان ما جا افتاده‌اند 
يا واژه‌هايي كه از زبان فارســي وارد زبان‌هاي ديگر شــده‌اند، 
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زعفران Saffron و نظاير آن. 
در رسانه‌ها و در جلسات سخنراني و در كتاب‌ها ديده‌ام برخي 
از نخبگان فقط براي اينكه ثابت كنند تســلط بالايي دارند، از 
واژه‌هايي اســتفاده مي‌كنند كه معادل‌هاي فارسي دارد. چرا 
اينگونه است؟ سخنران‌ها، نويسنده‌ها و متخصصان ياد گرفته‌اند 
كه اگر در جملات خود از واژه‌هاي بيگانه استفاده كنند، باسوادتر 
و متخصص‌تر جلوه خواهند کرد و به تبع آن جدي گرفته خواهند 
شد. اگر اين اتفاق نمونه‌اي از فقر فرهنگي و بينشي نيست، پس 
چيســت؟ اگرچه زباني كه گاه ميان متخصصان رايج مي‌شود 
مثل پزشكان، مهندســان، وكلا و... پر از اصطلاحات و كلمات 
انگليسي يا عربي است، اما حتي در آنجا هم - نه با نگرش افراطي 
و وسواسي - مي‌توان از ظرفيت نهادهايي مثل فرهنگستان زبان 
فارسي، فرهنگستان علوم يا اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي تخصصي 

براي معادل‌سازي‌ها استفاده كرد. 
ما هر اندازه نسبت به خود و فرهنگ خودمان حس خوشايندتري 
داشته باشيم، بيشتر به سراغ خودمان خواهيم رفت و كمتر از 
خودمان خواهيم گريخت. در اين ميان، زبان يكي از نمودهاي 
ســراغ‌گيري از خود اســت. وقتي جواني صحبــت مي‌كند يا 
مي‌نويســد، در حالي كه در يك جمله او چندين عبارت بيگانه 
وجود دارد و فقط فعل يا چند كلمه محدود به فارسي بيان شده 
اســت، در واقع او مي‌خواهد بگويد از اين خانه - زبان فارسي و 
هويت - دارد مي‌رود يا رفته است. ممكن است كه او حتي نسبت 
به اين موضوع كاملًا آگاه نباشد، اما در واقع اين منش در درون 
خود حاوي نوعي اعتراض است. فرهنگســتان زبان فارسي يا 
نهادهاي رسمي در عين حال كه مي‌توانند به مسئوليت خود در 
پاسداشت از زبان فارسي عمل كنند، اما پاسداران واقعي زبان 
همه مردمي هستند كه به آن زبان سخن مي‌گويند و با نوع سخن 

گفتن يا مكتوب‌هايشان به آن غنا مي‌بخشند. 
   زبان فارسي مي‌تواند ميزبان نوآوري‌ها باشد 

خيلي وقت‌ها ما به واســطه زبان مي‌خواهيم از كليشــه‌ها و 
قالب‌هاي رايج فراتــر برويم. شــركت‌ها و برندها مي‌خواهند 
با نامي كه شــنيده نشــده و تازگي دارد مخاطب جذب كنند. 
همچنين پدر و مادرها در انتخاب اسم براي فرزندان خود گاه 
سراغ نام‌هايي مي‌روند كه هيچ پدر و مادري آن نام را روي فرزند 
خود نگذاشته باشد، اما حتي اگر چنين قصدي داشته باشيم، 
ميســر و ممكن شــدن آن صرفاً پناه بردن به يك نام بيگانه و 

خارجي نيست. 
از حدود يك دهه و اندي قبل، بازار اسم‌هاي دوسيلابي كه اول 
همه آنها امير يا نازنين يا محمد و... بود ناگهان داغ شد. اميرمحمد، 
اميرحسين، محمدطاها، محمدامين، محمدحسن، نازنين زهرا، 
نازنين زينب، نازنين... اين ابتكاري بود كه هم از يك سو تشنگي 
پدر و مادرها را براي داشتن نام‌هاي كم‌تكرار و زيبا براي فرزندان 
خود سيراب و هم از طرف ديگر از فرهنگي بومي تغذيه مي‌كرد. 
چندي پيش در يك سريال ساخت تركيه به اسم يكي از بازيگران 
- اســم بازيگر در نقش - برخوردم كه گوش‌نواز بود: نورسما - با 
سكون روي حرف ر - يك اسم دوسيلابي كه از تركيب دو واژه نور 
و سما ايجاد شده بود. اسمي خلاقانه كه هم انرژي فوق‌العاده‌اي 
دارد، هم از فرهنگ اســامي اســت و هم ناخــودآگاه ارزش و 
جايگاه زن را تعريف مي‌كند. حال مي‌توان حدس زد كه چقدر 
ظرفيت‌هاي خلاقانه‌اي در فرهنگ ما وجود دارد، اما ما همچنان 
از آنها استفاده نكرده‌ايم. مهم نوآوري است و زبان فارسي نشان 

داده كه مي‌تواند ميزبان اين نوآوري‌ها باشد.

زبان فارسي، تكيه‌گاه نزولات معنوي و پيوستگي ملي ماست، همچنان كه البرز و زاگرس، تكيه‌گاه برف و باران

   حسن فرامرزي
اينكه وســط تهاجم ناجوانمردانه نظامي 
و اقتصادي امريكا و رژيم‌صهيونيســتي 
به ايران و روزهاي دفــاع از هويت تمدني 
و تماميت ارضي، حــواس رهبر انقلاب به 
پاسداشــت مرزهاي زبان فارسي است، 
اهميت و نقش فرهنــگ در اين تماميت و 
تجسم آن در زبان را نشــان مي‌دهد. اين 
جملات فرازي از پيام ايشــان به مناسبت 
بزرگداشــت حكيم ابوالقاسم فردوسي و 
پاسداشت زبان فارسي است: »زبان فارسي 
علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت 
و رشته‌اتصال انديشــه و مرزهاي هويتي 
ايرانيان را تشــكيل مي‌دهد. زبان و ادب 
فارسي يكي از بزرگ‌ترين ظرفيت‌ها براي 
ترويج فرهنگ و تمدن غني ايران اسلامي 
در گســتره جهاني اســت و توصيه رهبر 
حكيم و شهيدمان اعلي‌الله مقامه‌الشريف 
به قدرتمند شــدن زبان فارسي، چراغ راه 
اقتدار »تمدن ايراني - اسلامي« مي‌باشد.«

زبان همواره فراتر از يــك انتقال‌دهنده 
مفهوم عمل كرده اســت. زبان بخشــي 
جدايي‌ناپذير از هويت جمعي و رشــته 
پيونددهنده ما به همديگر اســت. وقتي 
شــعري از حافظ را مي‌خوانيم بدون آنكه 
حتي متوجه باشــيم، آن شعر حافظ مثل 
يك نخ تسبيح همه ما را به هم وصل مي‌كند

پدر و مادرهايي كه در خانه‌هاي خود كودك 
و نوجوان دارند مي‌دانند كه اين نسل تا چه 
اندازه زمان خــود را در فضاهاي مجازي 
مي‌گذراند و متأثر از مختصاتي است كه 
در اين فضا گنجانده شــده است. گاهي 
پسرم وقتي با دوستانش بازي مي‌كند، من 
و مادرش دقيقاً نمي‌فهميم چه مي‌گويد 
چون آنها در هميــن بازي‌ها به يك زباني 
رســيده‌اند كه خاص خودشــان است


